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Abstract
A prominent characteristic of humans in the present era — often simultaneously termed the 
age of modernity and post-modernity — is their pursuit of experiential knowledge. They 
must first experience something through their senses before converting it into belief. On the 
other hand, attaining mystical experience and knowledge is not achievable at the beginning 
of a mystic’s spiritual path; rather, it is a posterior matter, requiring the passage of time and 
trust in the instructions of the path’s master. The main question of this research is whether 
contemporary humans, with such characteristics, can enter the realm of mysticism? And if so, 
how can the qualification of such a master be proven to them? Our key finding in this study is 
that contemporary humans can indeed enter the realm of mysticism, and the qualification of 
the master and his teachings are not necessarily posterior matters; rather, through minor prior 
experiences, his qualification can be ascertained, thus completing the proof for the disciple to 
follow him. The research method of this study is case-based, whereby the behavior a disciple 
must adopt on their path is observed in light of the characteristics of a contemporary human, 
and a solution for their entry into the mystical path has been found, concluding that such an 
endeavor is feasible. In this research, Taylor’s project of the Ethics of Authenticity is utilized as 
a postmodern methodological framework, and role-modeling is proposed as an intermediary, 
experience-based solution between traditional and postmodern perspectives. Mystics consider 
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the perception of mystical knowledge dependent upon traversing the spiritual path and highly 
emphasize the importance of having a guide or master (Pīr) for this purpose; they believe that 
the discovery and perception of such knowledge is entirely concomitant with the presence of 
such a guide. From their perspective, the disciple (Morīd) must submit and devote themselves 
to such a master to complete their upbringing. Conversely, contemporary, so-called modern 
humans are experiential; they do not believe in something until they have experienced it. Since 
acquiring transcendent knowledge through following a master requires the passage of time, 
and the disciple cannot experience the knowledge they will ultimately acquire from the outset, 
this lack of prior experiential understanding is unacceptable to modern humans. This may lead 
them to refuse role-modeling and accepting the practices suggested by the spiritual master. For 
modern humans, emulating a model in any way possible is not acceptable. If they are to tread 
the spiritual path, the master’s qualification must be proven to them in some way. In this study, 
humans living in the world of modernity and post-modernity encounter one of the prerequisites 
for entering the realm of mysticism —f ollowing a guide (Pīr) — and reasons for this following 
have been found within both modern and postmodern domains. This can open a window for 
contemporary humans to enter the realm of mysticism and its transcendent knowledge. The 
method of this research is analytical and epistemological. The data collection method was 
library research, using note-taking as the tool.
Keywords: modern human, mystical master and disciple, Charles Taylor, mystical role-
modeling, spirituality, modern mystic, spiritual path, ethics of authenticity.
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چکیده
ویژگـی بـارز انسـان معاصـر، کـه زندگـی در عصـر تلفیـقِ مدرنیتـه و پسـت‌مدرنیته را تجربـه می‌کنـد، بـر 
تجربه‌گرایی استوار است. انسان امروزی می‌کوشد تا امور را ابتدا با حواس خود تجربه کند و سپس آن را 
به‌مثابۀ باور بپذیرد. از سوی دیگر، درک تجربۀ عرفانی که محصول انتخاب الگویی عرفانی به‌عنوان 
»استاد طریق« و تبعیت از دستورات اوست، در نگاه اول امری پیش‌دستانه نیست که در مراحل ابتدایی 
سـلوک عرفانی میسّـر باشـد. بلکه پدیده‌ای اسـت پسـینی که تحقق آن مستلزم گذشـت زمان و التزام به 
دستورات چنین الگویی است. پرسش محوری این پژوهش چنین است: آیا انسان معاصر، با توجه به 
ویژگی‌هـای تجربه‌گرایانـۀ خـود، تـوان دسـتیابی به چنیـن الگویـی را دارد؟ در صـورت امکان، صلاحیت 

استادِ خویش را چگونه می‌تواند به اثبات برساند؟
یافتـۀ اصلـی ایـن پژوهـش آن اسـت کـه انسـان مـدرن نه‌تنهـا توانایـی یافتن چنین الگویی و تشـخیص 
صلاحیـت او را دارد، بلکـه ایـن تشـخیص صرفـا در شـمار امور پسـینی قرار نمی‌گیرد؛ همچنیـن با اتکا به 
خرده‌تجربه‌های پیشینی نیز می‌توان به مشروعیت و صلاحیت او دست یافت و در نتیجه، حجت بر 

سالک برای تبعیت از او تمام می‌شود.
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روش تحقیق این پژوهش، موردپژوهی است؛ بدین ترتیب که کنش‌های لازم در مسیر سلوک عرفانی با 
ویژگی‌های انسانِ امروزی مقایسه و سنجش شده و راهکاری برای امکانِ ورود او به این عرصه پیشنهاد 
شده است. در این راستا، از پروژۀ »اخلاق اصالت« چارلز تیلور به‌مثابۀ چارچوبی روش‌شناختی با رویکردی 
پسـت‌مدرن بهره گرفته شـده و الگوپذیری به‌عنوان راهکاری واسـط و تجربه‌بنیان، میان دیدگاه‌های 

سنتی و پست‌مدرن پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی: انسان مدرن، مراد و مریدی عرفانی، چارلز تیلور، اخلاق اصالت
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قمدمه

عارفـان در حوزه‌هـای خداشناسـی، هستی‌شناسـی و انسان‌شناسـی رویکـردی متمایـز از 

دیگـران دارنـد. شـیوۀ فهـم آنـان از تجربیـات و ادراکات خاصی سرچشـمه می‌گیرد که تنها 

، درک  کسـانی کـه خـود ایـن تجربه‌هـا را داشـته باشـند، بـدان دسـت می‌یابنـد. از‌همیـن‌رو

یافت معرفت عرفانی  معارف عرفانی برای همگان آسان نیست. عارفان بر این باورند که در

-که وابسته به سلوک در مسیر طریقت است- نیازمند همراهی »پیر طریق« یا »استاد راه« 

است )مؤسسۀ شمس‌الشموس، 1400: ص‌127؛ حسینی تهرانی، 1384: ص631(. در نگاه 

آنان، سالکِ طریقت باید خود را مطیع چنین استادی سازد تا تربیت معنوی‌اش به کمال 

، رابطـۀ مریـد و مـراد یکـی از بنیادی‌تریـن مباحـث در نظـام تربیتـی عارفـان  برسـد. از ایـن‌رو

مسـلمان بـه شـمار مـی‌رود و شـناخت ایـن رابطـه، همـراه بـا حدود و لـوازم آن، کلیـدی برای 

فهم عرفان اسلامی است.

پسرش ایلص

کـه انسـان  آیـا در جهـان معاصـر -جایـی   ایـن پژوهـش بـه پرسشـی اساسـی می‌پـردازد: 

باورهـای خـود را بـر پایـۀ تجربه‌گرایی اسـتوار می‌سـازد و چیـزی را جز با تجربـه نمی‌پذیرد- 

می‌توان از ورود او به وادی عرفان سخن گفت؟ تجربۀ عرفانی در نگاه نخست، تجربه‌ای 

« یـا »اسـتاد راه« اسـت. مقصـود از ایـن  ی بـه »پیـر پسـینی اسـت کـه نیازمنـد حجیت‌بـاور

ی، اعتماد به روش‌های تربیتی و دستاوردهای معنوی پیر است؛ اعتمادی  حجیت‌باور

یابـی و احـراز آن چنـدان ممکـن نیسـت. ایـن مسـئله بـرای  ، ارز کـه در آغـاز آشـنایی بـا او

ی بـه پیر دچار پرسـش‌اند و در پی قرائن و شـواهدی برای  کسـانی کـه دربـارۀ حجیت‌بـاور

فهم آن هستند، اهمیتی ویژه دارد.
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هدف پژهوش

یــد و مــرادی  یچه‌هایــی اســت کــه رابطــۀ مر هــدف ایــن پژوهــش، شناســایی درگاه‌هــا و در

را در دنیــای معاصــر موجــه و ممکــن ســازد، تــا ایــن رابطــه در روزگار حاضــر غیرممکــن بــه 

نظــر نرســد.

ورش‌شنیسا پژهوش

این تحقیق برگرفته از پایان‌نامه‌ای از صاحبان همین قلم )بررسـی امکان تحقق الگوگرایی 

عرفانی در عصر مدرنیته؛ مطالعۀ موردی پیر و مراد( است که با روش تحلیل محتوای کیفی 

انجام شده است. داده‌ها از دو سری منابع اصلی گردآوری شده‌اند:

الف. متون کلاسیک عرفانی و صوفیانه، از جمله آثار عارفانی مانند مولانا و ابن‌عربی که به 

تبیین رابطه مرید و مرادی و شیوه‌های تربیتی عرفانی پرداخته‌اند.

ب. منابع معاصر در حوزۀ مدرنیسـم و پست‌مدرنیسـم، از جمله نوشـته‌های نظریه‌پردازانی 

کید بر طرح »اخلاق اصالت«، و دیگر فیلسـوفان پسـت‌مدرن مانند  ، با تأ مانند چارلز تیلور

ژان فرانسوا لیوتار و چارلز جنکس.

و  بـا ویژگی‌هـای مدرنیتـه  بررسـی تطبیقـی مفاهیـم عرفانـی  بـر  ایـن پژوهـش  روش تحلیـل 

پسـت‌مدرنیته اسـتوار اسـت. در گام نخسـت، ویژگی‌هـای رابطـۀ مریـد و مـرادی بر پایۀ متون 

کلاسـیک اسـتخراج شـد. سـپس ایـن ویژگی‌هـا بـا مفاهیـم مـدرن، همچـون تجربه‌گرایـی و 

فردگرایی، و مفاهیم پست‌مدرن، مانند اصالت و خودارجاعی، مقایسه گردید. در پایان، با 

، هم راهکارهایی برای توجیه حجیت‌باوری به پیر در دنیای  نقد و تحلیل دیدگاه‌های تیلور

معاصر پیشنهاد شد و هم نشان داده شد که عرفان اسلامی چگونه می‌تواند در جهان مدرن 

پاسخگوی نیازهای معنوی انسان باشد.



وندهای آنی)واکاوی پ ی در سپهر مدرن؛نیی عرفااکان‏سنجی الگوگرما /  189 تیلور ای پروژۀ اخلاق اصالت چارلزه بنیاداب 

پیشینۀ قحتیق

الـف. بیـژن عبدالکریمـی در مـورد امتنـاع دیـن‌داری در دنیـای مـدرن ادعـا می‌کنـد که عصر 

مـا، عصـر ظهـور نیهیلیسـم اسـت و بـه همیـن دلیـل دیـن‌داری و معنویـت در جهـان کنونـی 

ممکن نیسـت. طبیعتاً وقتی امکان تحقق معنویت ممکن نباشـد، صحبت از الگوگرایی 

و واسـطه قـرار دادن آن بـرای رسـیدن بـه معنویـت هـم منتفـی می‌شـود، و ایـن مبحـث از ایـن 

حیـث بـه موضـوع پژوهـش حاضـر ربط پیـدا می‌کند. البتـه مقصـود او از این نوع دیـن‌داری، 

دین‌داری در حیطۀ عواطف، زبان و کنش‌های انسان‌هاست، نه دین‌داری در حیطۀ باورها 

و مناسک. هرچند او معتقد است که دین‌دار در این عصر وجود دارد؛ ولی این دین‌داران، 

دیـن‌دارانِ اصیـل نیسـتند. او دلیـل ایـن امـر را عـدم همراهـی شـرایط جامعـه بـا دیـن‌داران 

می‌داند و می‌گوید زمانی دین‌داریِ اصیل میسر می‌شود که تاریخ و جامعه هم در راستای 

، جامعۀ دین‌داری نیست، پس افراد درون آن  دین باشند. او معتقد است چون جامعۀ امروز

هم نمی‌توانند دین‌دار باشند. او دین‌داری، معنویت و عرفان را دارای یک مفهوم ثابت می 

داند  و بیشتر وجه اندیشه‌گیِ دنیای مدرن را در نظر دارد. از نظر او موانع دین‌داری در دنیای 

مدرن عبارت‌اند از موانع الهیاتی این عصر )تفکر متافیزیکی دوران مدرن( و نیز عدم توجه 

بـه تاریخـی بـودن انسـان. او معتقد اسـت دنیای مـدرن زمین خوبی برای دین‌داری نیسـت. 

یـخ دوران مـدرن به‌نفـع دیـن‌داری گام برنداشـته اسـت و پارادایـم مدرن سـر ناسـازگاری با  تار

پارادایم دین دارد )عبدالکریمی، 1400(.

ب. سـروش دبـاغ در کتـاب فلسـفۀ لاجوردی سـپهری طرح‌وارۀ عرفانِ مدرنـش را بازخوانی 

کـرده و معتقـد اسـت در ایـن طـرح‌واره، هـم بـه سـهمِ دل و هـم بـه سـهمِ عقـل در جهـانِ 

دینـی،  روشـنفکری  پـروژۀ  تـداوم  بـرای  او  اسـت.  شـده  پرداختـه  کنونـی،  راززدایی‌شـدۀ 

صورت‌بندی جدیدی ذیل سنت دینی انجام داده و به بازخوانی انتقادی عرفانِ اسلامی 
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و نسـبت آن بـا دسـتاوردهای معرفتـی جهـان جدیـد پرداختـه اسـت. او معتقـد اسـت در 

گذشته، عارفان، نگاهِ ثنوی و افلاطونی به جهان داشته‌اند و صحبت از وصال و جدایی 

، درکـی واحد از عالـم دارند  می‌زدنـد و می‌خواسـتند بـه مرتبـۀ فنـا برسـند؛ امـا عرفـای امروز

و خـود را از امـر قدسـی جـدا نمی‌بیننـد تـا در شـوق وصـال باشـند. همچنیـن افـراد در این 

کیـد دارنـد و فنا را نمی‌پسـندند. البته او تعـدادی از عرفای متقدم را هم  ، بـر اراده تأ عصـر

در این دستۀ دوم قرار می‌دهد. دباغ، سردمدار عرفان مدرن را سهراب سپهری می‌داند و 

ی، شایگان و مجتهد شبستری را نیز سالکان و عارفانِ  ، شریعتی، اقبال لاهور افزون بر او

ی،  مـدرن می‌شناسـد )دبـاغ، 1394: ص56(. ایـن نـوع نـگاه سـروش دبـاغ بـه عارفـان امـروز

نوعی تغییر مفهوم عرفان اسـت که طبیعتاً در این نوع تغییر مفهوم، اثری از الگوگرایی یا 

استاد طریق نیست.

ج. احمـد نراقـی در مقالـۀ »بازنگـری رابطـۀ مرید و مـرادی در عرفان«، نقدی بر تعبّد مطلق در 

برابر پیر در وادی عرفان ارائه کرده و بر این باور است که باید فهمی نوین از چنین رابطه‌ای 

، لـوازم ایـن رابطـه بایـد به‌طور کامل بسـط یابنـد و در قالبی تـازه، بار دیگر  ارائـه شـود. بـه نظـر او

تبیین گردند. او در بخش آغازین مقاله، فهم سنتی عارفان از این رابطه را بازمی‌نماید؛ یعنی 

تعبد بی‌چون‌وچرا و اطاعت مطلق مرید از پیر یا مراد. در بخش دوم، برداشـتی نوین از این 

رابطه عرضه کرده و می‌کوشد برای رابطۀ مرید و مراد، در همان قالب سنتی، سازوکاری تازه 

، شیخ بیرونی از راه عالم خیال به ضمیر سالک راه می‌یابد و  ارائه دهد. براساس این سازوکار

« او درمی‌آمیزد، تعالی می‌یابد و سرانجام به مرتبه‌ای مثالی بدل می‌شود. به باور  با »منِ من‌تر

نراقی، این هم‌جوشی و درآمیختگی به پیدایش »شیخ درونی« می‌انجامد. این شیخ درونی، 

برخاسته از عالم خیال، واقعی و در عین حال متأثر از شیخ بیرونی است؛ اما چون جزئی از 

، عشق‌پذیر می‌شود و تسلیم  خودِ سالک است، هم متجانس و هم درونی است؛ از‌همین‌رو
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در برابر او در حقیقت تسلیم در برابر خویشتنِ اصیل است و رابطۀ مرید و مراد در رابطه‌ای 

شـکوفاننده و عمیقـا انسـانی جلـوه می‌کنـد. با این‌حـال، نراقی در بخش سـوم مقالۀ خویش 

نقدی بر این تئوری دوم وارد می‌سازد و برای پاسخگویی به آن، مفهوم تسلیم مطلق مرید را 

بازتعریـف می‌کنـد. او تصریـح می‌کنـد که مراد بایـد در نظام تربیتی خود عنصر نقدپذیری را 

بگنجانـد. نراقـی ایـن الگو را »حجیتِ باوریِ نقدی« می‌نامد )نراقـی، 1370: ص22(. در این 

نظریـه، مفهـوم پیـر یـا شـیخ دگرگـون می‌شـود؛ بدین معنا که شـیخ دیگر واجـد همان معنای 

سنتی خویش نیست.

دربـارۀ رویکردهـای منفـی بـه الگوگرایـی عرفانـی و نسـبت آن بـا عصـر مدرنیتـه، دیدگاه‌های 

متعددی مطرح شـده اسـت که می‌توان آن‌ها را در سـه دسـتۀ کلی جای داد. گروهی بر این 

باورنـد کـه دیـن‌داری و عرفان در جهان مدرن اساسـا ممتنع اسـت و تحقـق آن در این عصر 

ناممکن می‌نماید. گروهی دیگر با طرح مفهوم »عرفان مدرن« و ویژگی‌های »عارف مدرن«، 

کوشـیده‌اند راهـی بـرای تـداوم عرفـان در دوران حاضر بیابند. این دسـته، عرفـان را بازتعریف 

کرده و میان عارفان متقدّم و عارفان معاصر -که به تعریف خود دارای روحیات و ویژگی‌های 

متفاوت‌اند- تمایز نهاده‌اند. دستۀ سوم، پیشنهادهایی برای بازنگری در رابطۀ مرید و مراد 

ارائـه کرده‌انـد کـه همـراه بـا تغییـر در مفهوم پیر یا شـیخ بوده اسـت. البته دربـارۀ جایگاه پیر و 

، عرفان حلقه، یا مفهوم رهبر در کلیسـای  مـراد -به‌ویـژه در عرفان‌هـای نوظهـور ماننـد اکنکار

اتحاد و دیگر فرقه‌های عرفانی- منابع و مطالب فراوانی وجود دارد. با این‌حال، مقصود این 

« در عرفان اسالمی و سـنتی و پیگیری حیات آن در عصر  پژوهش بررسـی تداوم مفهوم »پیر

حاضر است، نه مطالعۀ نمونه‌های به‌روزشدۀ آن در سایر جریان‌های معنوی؛ هرچند همین 

، خود می‌تواند دلیلی بر درسـتی  « در معنویت‌های نوظهور اسـتمرار حضور »اسـتاد« یا »گورو

مدعای این پژوهش به ‌شمار آید.
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منظموۀ بینشی عرافنا

ویژگی ممتاز عارفان که آن‌ها را از دیگران متمایز می‌کند، قلمرو شناخت آن‌هاست. برخلاف 

سـایر انسـان‌ها، عارفـان امـور هسـتی را بـه دو دسـتۀ غیـردال و دال تقسـیم نمی‌کننـد. از نظـر 

آن‌هـا، همه‌چیـز در هسـتی، دال اسـت؛ یعنـی هـر پدیـده‌ای علاوه بـر وجود خود، نشـانه‌ای از 

حضور الهی نیز به شمار می‌رود. در جهان‌بینی عارفان مسلمان، تمام موجودات نشانه‌هایی 

هستند که به خدا دلالت می‌کنند.

پیچیدگـی شـناخت عرفانـی در آن اسـت کـه چنین معرفتی، عالوه بر توانایی‌هـای ذهنی و 

، مستلزم ویژگی‌های روانی و اخلاقی ویژه‌ای نیز هست.  ابزارهای مستقیم مانند صرف و نحو

فضائـل اخلاقـی و سالمت فکـری و روان‌شـناختی ازجملـۀ ایـن ویژگی‌هـا به شـمار می‌روند. 

خطاهای اخلاقی می‌توانند مانع دستیابی به معرفت عرفانی شوند؛ در‌حالی‌که پاکی اخلاقی 

آن را تقویـت می‌کنـد. ایـن ارتبـاط دوسـویه میـان اخالق و معرفـت، در آثـار عارفـان بارها مورد 

کید قرار گرفته است )احدیان، 1395: ص62(. یکی از شرایطی که عارفان برای دستیابی  تأ

به معارف عرفانی ضروری می‌دانند، تبعیت سالک از استاد طریق یا شیخ به‌عنوان الگوی 

عرفانی است. این نوع تبعیت و رابطۀ میان سالک و استاد، در عرفان »رابطۀ مراد و مریدی« 

خوانده می‌شود.

لحتیل رابطۀ رماد و یرمدی از اگنه اهل عرفنا

یـد و رابطۀ میان آن‌ها ثبت  در میـراث عارفـان، مطالـب فراوانـی دربارۀ ویژگی‌های مراد، مر

شـده اسـت. بـا تحلیـل و بررسـی ایـن منابـع، ایـن ویژگی‌هـا و به‌طـور کلـی امـور مرتبـط بـا 

 » سـلوک عرفانی و نقش اسـتاد راه، می‌توانند به دو دسـته تقسـیم شـوند: »امور تجربه‌پذیر

و »امـور غیرقابـل تجربـه و سـنجش«. امور تجربه‌پذیر شـامل ویژگی‌هایی مانند اعتدال در 
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، هماهنگـی گفتـار و کردار و نظایر آن‌هاسـت کـه یا به‌صورت  ، سـبک زندگـی، صبـر رفتـار

عینـی قابـل مشـاهده‌اند یـا آثـار و پیامدهایی تولیـد می‌کنند که دیگـران می‌توانند آن‌ها را 

یـد می‌توانـد تحقـق ایـن ویژگی‌ها را در وجود مراد خود مشـاهده  یابـی کننـد. مر تجربـه و ارز

یابـی قـرار دهـد. در مقابـل، برخـی امـور وجـود دارنـد کـه  کـرده و آن‌هـا را مـورد سـنجش و ارز

یابـی کنـد؛ بـرای نمونـه، اینکـه مـراد  یـد نمی‌توانـد آن‌هـا را به‌صـورت پیشـینی درک یـا ارز مر

دارای مقـام عبودیـت باشـد، به مقام »فناء‌فی‌الله« رسـیده باشـد، یـا دانش‌هایی در اختیار 

داشـته باشـد کـه از دیگـران پنهـان اسـت، در زمـرۀ امـور غیرقابـل تجربـه قـرار می‌گیرند. این 

، یکـی از  یـد ایجـاد کننـد. از سـوی دیگـر ی مر امـور می‌تواننـد موانعـی بـر سـر حجیت‌بـاور

یـد، اطاعـت از مـراد اسـت. پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا در  ویژگی‌هـای برجسـتۀ مر

ی نسبت به مراد سخن گفت. دنیای معاصر می‌توان از حجیت‌باور

تبیین حجی‌تبیروا پیر از اگنه مدنریته

: فردگرایـی، تقـدم عقـل ابـزاری )به‌عنـوان نوعـی  سـه ویژگـی برجسـتۀ مدرنیتـه عبارت‌انـد از

عقلانیت( و تمایزپذیری نهادی. تجربه‌گرایی مورد بحث در این پژوهش به ویژگی فردگرایی 

مرتبط است که به‌نوعی به محو شدن افق‌های اخلاقی و از دست رفتن معنا منجر می‌شود 

، 1402: ص20(. )تیلور

، عصـر دوری انسـان از دیـن اسـت. در ایـن دوران، تجربه‌گرایـی بـرای انسـانِ  عصـر حاضـر

امـروزی اهمیتـی ویـژه یافتـه اسـت؛ به‌گونـه‌ای که او تا چیزی را تجربه نکنـد، آن را نمی‌پذیرد. 

برای چنین انسانی، سخن گفتن از امور غیرمحقق و ناملموس، نامفهوم است. تجربۀ عرفانی 

یا به‌اصطلاح کشف و شهود، وجهی از عرفان است که تجربۀ بشری در آن نقش دارد. هرچند 

حواس پنج‌گانه در این تجربه دخیل نباشند؛ اما چون نوعی تجربه بشری است، در صورت 
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تحقـق می‌توانـد بـرای فـرد تجربه‌کننـده پذیرفتنی باشـد و به‌نوعـی برایش اتمام حجت شـود. 

مفهوم حجیت‌باوری نقدی در مقالۀ نراقی نیز به چنین تجربه‌ای اشـاره دارد )نراقی، 1370: 

ص22(. ایـن وجـه از عرفـان -کـه بـه تجربیـات عرفانی ختم می‌شـود- در نگاه نخسـت برای 

انسان مدرن ناپذیرفتنی به نظر می‌رسد. با این‌حال، هنوز راه‌هایی برای ورود انسان امروزی 

به حوزۀ عرفان وجود دارد.

برای تبیین این موضوع باید چند نکته را در نظر گرفت:

1. تجربیـات پیشـینی سـالکان: براسـاس تجربیـات مکتـوب یـا شـفاهی سـالکان، برخـی 

پیـش از آغـاز سـیر و سـلوک و سـفر معنـوی، تجربیاتی پیشـینی داشـته‌اند. ایـن تجربیات 

ی بـا فـردی کـه از نیـات  یـا رخ می‌دهـد و گاه در مواجهـۀ حضـور گاه در قالـب خـواب و رؤ

؟عهما؟،  خضـر و  موسـی  حضـرت  داسـتان  در  نمونـه،  بـرای  دارد.  گاهـی  آ سـالک  درونـی 

گاه بود و در انتظار دیدارش به سر می‌برد )شیخ صدوق،  موسی؟ع؟ پیش‌تر از وجود او آ

۱۳۸۵: ج1، ص۶۰(. همچنیـن، در مثنـوی مولـوی و در داسـتان نخسـت دفتـر اول، شـاه 

ی، همان فرد با  در خـواب طبیبـی را می‌بینـد کـه بـرای درمـان کنیـزک می‌آید. پس از بیـدار

گاهی و گفتار طبیب  همان ویژگی‌ها در برابرش حاضر می‌شود و درمان را آغاز می‌کند. آ

اعتمـاد شـاه را برمی‌انگیـزد و او را بـه پذیـرش خواسـته‌هایش وامـی‌دارد )مولـوی، 1377: 

ی بـرای اطمینان‌بخشـی و نیـز  یاهـای پیشـینی می‌توانـد معیـار ص‌۷(. چنیـن اخبـار یـا رؤ

حجیت باور سالک به شمار آید.

شایان ذکر است که ورود به وادی سیر و سلوک، معمولاً یک‌شبه رخ نمی‌دهد و تصمیم‌هایی 

کـه انسـان در طـول زندگـی در مواجهـه با امور روزمـره و حق و باطل اتخاذ می‌کند، به‌تدریج او 

را بـه ایـن مسـیر سـوق می‌دهـد. ایـن مـوارد، بیـش از آنکه تجربیات پسـینی به شـمار آینـد، در 
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حقیقت در شمار تجربیات پیشینی قرار می‌گیرند و در تقویت باور به حجیت نزد سالک 

گاهی به فرد  مبتدی مؤثرند. برای نمونه، در اخبار یا رؤیای پیشـینی، پیش از وقوع رویداد، آ

داده می‌شـود و هنـگام تحقـق آن، سـالک احسـاس می‌کنـد از پیـش بـا آن شـخص یا حادثه 

آشـنا بـوده اسـت. همچنیـن، در تصمیم‌هـای روزمـره، فـرد بـر اثر انجـام کارهای نیـک، انتظار 

یافت پاداشی متناسب دارد. در

2. تجربیات افراد قابل اعتماد: تجربیات افراد معتبر می‌توانند راهگشای پرسش‌های ذهنی 

انسان باشند؛ به‌عنوان مثال، حافظ می‌گوید:

»از آستان پیر مغان، سر چرا کشیم؟           دولت در آن سرا و گشایش در آن در است« 

)حافظ، 1379: ص30(.

او تجربـۀ موفـق خـود را بـا دیگـران بـه اشـتراک می‌گذارد و برای کسـانی که به او اعتمـاد دارند، 

این پیشنهاد می‌تواند، عملی باشد. مشابه چنین تجربیاتی در آثار و مواریث صوفیه و اهل 

عرفان بسیار فراوان بیان شده است.

3. سیسـتم یقین‌زایـی هولسـتیکی: یکـی از روش‌هـای مـدرن بـرای افزایش یقین، اسـتفاده از 

سیسـتم یقین‌زایـی هولسـتیکی اسـت کـه معیـاری عقلی و مشـابه جـدول کلمـات متقاطع 

گاه می‌شود  است. در این روش، فرد از طریق تعامل‌های مکرر با موضوع، به نقاط ابهام آن آ

و پرسـش‌های ذهنـی خـود را پاسـخ می‌دهـد. حجیت‌بـاوری پیـر بـرای انسـان مـدرن نیـز 

می‌تواند در همین چارچوب توضیح داده شود. مرید پیش از آنکه به استاد سرسپرده شود، 

یافت‌شـده از او مطابقت می‌دهد، در‌صورتی‌که  پرسـش‌های ذهنی خود را با پاسـخ‌های در

پاسخ‌ها با یکدیگر و با تجربیات پیشین هم‌خوانی داشته باشند، مرید به منظومه‌ای فکری 

دسـت می‌یابد و مسـیر پذیرش و تبعیت از اسـتاد هموار می‌شـود. رابطهٔ پیر و مرید در آغاز 

ممکن است به‌شکل سرسپردگی کامل نباشد؛ مرید در مرحلهٔ یقین‌سازی نسبت به صحت 
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ادعاهای پیر قرار دارد و برخورد او متأملانه و نه تقلیدی است. در چنین وضعیتی، با طرح 

یافـت پاسـخ‌های قانع‌کننـده، اعتمـاد و ارادت مریـد نسـبت به پیـر به‌تدریج و  شـبهات و در

لحظه‌به‌لحظه عمیق‌تر می‌شود.

4. اصل انطباق با محیط: طبق اصل »انطباق با محیط« )مطهری، 1402: ص170(، انسان 

گر فردی به دانسته‌های متأملانۀ خود عمل کند، با هر مرتبه  از محیط خود اثر می‌پذیرد. ا

گـر عامدانه برخلاف یقین خود  عمـل، ایـن دانسـته‌ها در وجودش عمیق‌تر می‌شـوند؛ اما ا

یج  عمـل کنـد یـا از دسـتورات پیـری کـه حجیتـش بـر او تمام شـده، سـرپیچی کنـد، به‌تدر

ایـن دانسـته‌ها در وجـود او تغییـر یافتـه و از او گرفتـه می‌شـوند؛ از طرفـی هدایت پیر نیز از 

او سلب می‌شود.

5. الگوپذیری در امور بشری: انسان در حوزه‌های غیرعرفانی نیز از دیگران الگو می‌گیرد. 

بـرای تصمیم‌گیـری  نـام »تکنیـک شـخص معـروف«  بـه  زیبـا، تکنیکـی  ذهـن  کتـاب  در 

گـر شـخص موفقی  هوشـمندانه معرفـی شـده اسـت. در ایـن روش، فـرد تصـور می‌کنـد کـه ا

او قـرار داشـت، چـه تصمیمـی می‌گرفـت )لشـکربلوکی و شـامخی، 1397:  در موقعیـت 

ص165(. ایـن تکنیـک را می‌تـوان تعمیـم داد و در سـطح عملکردی نیـز به کار برد. با این 

گر در حـوزهٔ معنویت و عرفان، این  یابـی عملکـرد فراهم می‌شـود. ا ی بـرای ارز روش، معیـار

یابی عملکرد  ی برای ارز فرد موفق همان استاد راه‌رفته باشد، می‌توان از او به‌عنوان معیار

معنوی استفاده کرد.

6. حضـور رابطـۀ مریـد و مـرادی در عصـر مدرن: حضور و اسـتمرار حیات موضوع در زمان 

، قوی‌تریـن دلیـل بـر امـکان وقـوع آن محسـوب می‌شـود. بـه تعبیـر دانشـمندان علم  معاصـر

 دلیـل علـی امـکان شـيء وقوعـه«. رابطـهٔ مریـد و مـرادی در جامعـهٔ مـدرن نیـز 
ّ

منطـق: »أدل

بـه شـکل‌های دیگـری نمـود می‌یابـد؛ بـرای نمونـه، سـلبریتی‌ها نقـش الگوسـازی دارنـد و 
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، نظام  طرفدارانشـان در بسـیاری از جنبه‌هـای زندگـی از آن‌ها پیـروی می‌کنند؛ نمونهٔ دیگر

مرشدیت سازمانی است. این نوع مرشدیت،1 رابطه‌ای است میان »فرد مجرب یا دانشمند« 

ی. در این رابطه، فرد مجرب آموزش‌های لازم را به  و »فرد تازه‌کار یا نوپا« در یک سازمان ادار

ی تازه‌کار ارائه می‌دهد تا او به نیروی کاری مفیدی برای سازمان تبدیل شود )موسوی  نیرو

تقی‌آبادی و همکاران، 1401: ص3(.

7. مفهـوم کوچینـگ در تربیـت: امـروزه مفهـوم کوچینـگ در فرآینـد تربیـت، جایـگاه ویـژه‌ای 

یافته است. مربی،2 فردی حرفه‌ای است که برای به حداکثر رساندن توانایی‌ها و دستیابی 

بـه اهـداف فـرد، او را همراهـی می‌کنـد. ایـن رویکـرد شـباهت نزدیکـی بـه توصیه‌هـای عارفان 

متقـدم، همچـون مولانـا، دارد کـه بـر ایـن بـاور بودنـد حتی در مسـیری آشـنا، انسـان بـه راهنما 

نیازمند اسـت. این مسـئله به‌نوعی ارجاع به متخصص محسـوب می‌شـود و بازتاب همان 

توصیه‌ای است که عرفای متقدم به شاگردان خود می‌کردند. مولانا جلال‌الدین بلخی بر این 

باور است که کسی که راهی را حتی بارها پیموده است، همچنان نیازمند راهنماست، چه 

رسد به مسیری که با آن کاملاً ناآشناست:

»پیر را بگزین که بی پیر این سفر                 هست بس پر آفت و خوف و خطر

آن رهی که بارها تو رفته‌ای                بی قلاوز اندر آن آشفته‌ای

پس رهی را که ندیدستی تو هیچ                 هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ«.

8. معیار شـرعی در سـنت اسالمی: در سـنت اسالمی، معیار پذیرش سـخن اسـتاد طریق، 

انطباق آن با حلال و حرام الهی است؛ به‌گونه‌ای که پیرو در هیچ شرایطی مجاز به تخطی از 

دستورات شرعی، ارتکاب محرمات یا ترک احکام واجب الهی نیست. نمونهٔ بارز این امر را 

1 . Mentorship.
2  . Coach.
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می‌توان در آیات مربوط به همراهی حضرت موسی؟ع؟ با آن ولی خدا، که در تفاسیر به نام 

خضر آمده است، مشاهده کرد. اگرچه موسی؟ع؟ از برخی دستورات خضر سرپیچی کرد و 

قرآن به جدایی ایشان اشاره می‌کند؛ اما این سرپیچی ناشی از تعارض ظاهری دستورات با 

اوامر الهی بود و نه پیروی از هوای نفس.

: زندگـی بـا سـبک عرفانـی، انتخـاب آزادانۀ فرد اسـت و مغایرتـی با آزادی  9. آزادی و اختیـار

اجتماعی او ندارد؛ زیرا او خود انتخاب کرده که چنین زندگی کند و هزینه‌های احتمالی 

آن‌ را هم بپردازد.

10. اخالق اصالـت: عالوه بـر آنچـه گفتـه شـد، اندیشـمندانی چـون چارلـز تیلـور در طـرح 

 ، »اخلاق اصالت« راه‌حل‌هایی برای مسئله فردگرایی در عصر حاضر ارائه کرده‌اند )تیلور

1402: ص121-122(. پس از تبیین این نظریه، می‌توان از بنیان‌های آن برای یافتن راهکاری 

ی بـه وادی عرفـان و تبعیـت از اسـتاد بهره برد. پیش از آن، اشـاره به  بـرای ورود انسـان امـروز

دیدگاه دو اندیشـمند دربارۀ پست‌مدرنیسـم مفید اسـت. ژان فرانسـوا لیوتار معتقد اسـت 

پست‌مدرنیسـم جایگزین مدرنیسـم نیسـت، بلکه حالتی اسـت که در کنار آن وجود دارد 

و بـا آن در گفتگوسـت. ایـن دیـدگاه می‌توانـد به‌عنـوان مبنایـی برای توصیـف عصر کنونی 

 (Lyotard, 1984, pp. یـان مـدرن و پسـت‌مدرن تلقـی شـود به‌عنـوان ترکیبـی از هـر دو جر

، پسـت‌‌مدرن از نظر زمانی دنبال مدرن نمی‌آید، بلکه مدرنیته همواره  (15-3. از دیدگاه او

حامـل پسـت‌مدرن خـود هم هسـت. لیوتار پسـت‌مدرن را بخشـی تفکیک‌ناپذیـر از مدرن 

می‌نامـد و اعتقـاد دارد کـه هـر مکتبـی بـا مکتب‌های پیش از خود در تضـاد بوده و با آن به 

مبارزه برخاسته است )قره‌باغی، 1387: ص47(.

رمـزگان  یـک  به‌عنـوان  را  پست‌مدرنیسـم  او  دارد.  تعلـق  جنکـس  چارلـز  بـه  دیگـر  دیـدگاه 

 ، دوگانـه تعریـف می‌کنـد کـه ترکیبـی از تکنیک‌هـای مـدرن و عناصـر دیگر اسـت. به بـاور او
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پست‌مدرنیسـم معنـای ماهـوی دوگانـه‌ای دارد: تـداوم مدرنیسـم و همزمـان فراتـر رفتـن از آن 

)کهـون، 1401: ص829(. براسـاس ایـن نظریه‌هـا، عصـر حاضر نه صرفاً عصر مدرنیسـم، بلکه 

ترکیبی از مدرنیسم و پست‌مدرنیسم است.

 اخلاق ا:تلاص ارائۀ راهکیرا ودگناه ربای یدزنکی اناسن اورمز به اتلاص خیوش

پروژۀ اخلاق اصالت چارلز تیلور در بسـتر مدرنیته ارائه شـده؛ اما ملاحظات پسـت‌مدرن را 

نیز در خود جای داده است. این نظریه، ضمن توجه به الزامات مدرنیته، به موضوع اصالت 

و خودارجاعی انسان می‌پردازد و از این‌رو ویژگی دوگانه‌ای دارد: هم به مدرنیته توجه دارد و 

. هم به فرهنگ و اصالت به‌عنوان امری متمایز

تیلـور در ایـن طـرح تالش می‌کنـد دیدگاهـی منصفانـه نسـبت به شـرایط کنونـی ارائه دهد 

کنـد. او از سـویی بـه نسـبی‌گرایی در اخالق  و هم‌زمـان موضـع انتقـادی خـود را حفـظ 

اصالـت انتقـاد دارد و از سـویی دیگـر معتقـد اسـت در چنیـن فضـای اخلاقـی، افق‌هـای 

اهمیـت از بیـن می‌رونـد و بـه جـز انتخـاب خـود فـرد، چیـز مهـم دیگـری باقـی نمی‌ماند. او 

، او می‌گوید در ایده‌آل اصالت،  ایـن معنـا را، از بیـن رفتـن اخلاق می‌داند. از سـویی دیگـر

کـه همیـن ذات نهفتـه بـا توجـه بـه ملاحظاتـی  درک مهمـی از ذات انسـان نهفتـه اسـت 

 ، یسـت غنی‌تر ، می‌توانـد بـه انسـان برای دسـتیابی به یک ز ماننـد سرشـت گفتگویـیِ بشـر

گـذرگاه اجتمـاع و تـن سـپردن بـه فراینـد  ، عبـور از  کنـد. راه‌حـل پیشـنهادی تیلـور کمـک 

دموکراسـی سـالم اسـت.

ــگ  ــی در فرهن ــان اخلاق ــک آرم ــوان ی ــی به‌عن ــه فردگرای ــه چگون ــد ک ــح می‌ده ــور توضی تیل

 (Taylor, 1992, ی1 انجامیــده اســت کــرده و بــه چــه شــکل بــه خودمحــور مــدرن ظهــور 

1  . self-centeredness.



200 / پژهوشیاه‌ ایناید، اسل سیهدزم، شرامه بیتس و پنجم

یســتن، انســان بایــد بــه درون خــود رجــوع کنــد و  (pp. 14-23. او می‌گویــد بــرای اصیــل ز

به‌اصطــاح خودش،»خودارجاعــی درونــی« داشــته باشــد. او خودارجاعــی را بــه دو بخــش 

تقســیم می‌کنــد: »خودارجاعــی روشــی« و »خودارجاعــی محتوایــی«. تیلــور معتقــد اســت 

ی بــه خودارجاعــی محتوایــی نیســت؛ امــا خودارجاعــی  یســت اصیــل، نیــاز اســت بــرای ز

ی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر فــرد می‌توانــد روش منحصربه‌فــرد خــود را بــرای  روشــی ضــرور

ــران  ــا روش دیگ ــا ب ــن روش لزوم ــه ای ــدون آنک ــد، ب ــته باش ــی‌اش داش ــوای درون ــی محت تعال

، اصالــت افــق بالاتــری هــم دارد و انســان بایــد آن‌ را بیابــد و  یکســان باشــد. از دیــد او

معیــار قــرار دهــد. از نظــر او ایــن افــقِ بالاتــر و ایــن مرجــع اصیــل، همراهــی بــا ارزش‌هــای 

ی،  ، 1402: ص125(. او اصالــت را نــه به‌عنــوان خودمحــور جامعــۀ دموکــرات اســت )تیلــور

گاهــی  ، خودآ بلکــه به‌عنــوان یــک تــاش بــرای یافتــن معنــا در زندگــی از طریــق گفتگــو

ــه رســمیت  ــه اهمیــت روابــط اجتماعــی و ب ــا دیگــران تعریــف می‌کنــد و نیــز ب و ارتبــاط ب

شــناختن دیگــران بــرای تحقــق اصالــت اشــاره می‌کنــد. تیلــور اصالــت را به‌عنــوان تــاش 

ــد  ــف می‌کن ــی تعری ــارهای اجتماع ــر فش ــود در براب ــرد خ ــدای منحصربه‌ف ــن ص ــرای یافت ب

.)400  .p ,1989  ,Taylor(

گرچـه ممکـن اسـت در همـۀ مـوارد صـادق نباشـد، امـا نمونه‌هـای  شـایان ذکـر اسـت کـه، ا

فراوانی وجود دارد که ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی با عقلانیت یا ارزش‌های شخصی 

تفـاوت دارنـد. در چنیـن شـرایطی، تکلیـف ارزش‌هـای فـردی یـا اعتقـادی چیسـت؟ بـه 

، در مواجهـه بـا تناقـض میـان فردیـت انسـان و عضویـت او در جامعـه،  عبـارت دقیق‌تـر

آیـا بایـد ارزش‌هـای فـردی نادیـده گرفتـه شـوند؟ ارزش انسـان صرفـا در شـباهت‌های او بـا 

جامعـه نیسـت، بلکـه در آن ویژگی‌هایـی اسـت کـه او را بـه خویشـتن واقعـی‌اش نزدیک‌تـر 

باشـد  همـراه  جامعـه  کثریـت  ا پسـند  بـا  اصیـل  ویژگی‌هـای  ایـن  اسـت  ممکـن  می‌کنـد. 
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بـر اصالـت  بـرای ترجیـح معیارهـای اجتماعـی  یـا نباشـد؛ در صـورت دوم، چـه دلیلـی 

و  تردیـد  پایـۀ  بـر  گاه  کـه  کـرد  تبعیـت  جامعـه‌ای  از  می‌تـوان  چگونـه  دارد؟  وجـود  درونـی 

، آیـا خودارجاعی‌هـای روشـی بـه  گاه  دگرگونی‌هـای دوره‌ای اسـتوار اسـت؟ از سـوی دیگـر

هرج‌ومـرج در جامعـه نمی‌انجامنـد؟

، بر این باوریم که منحصربه‌فرد بودن روش‌ها بی‌اشـکال اسـت؛ اما بینشـی که  همانند تیلور

به‌عنوان معیار و مرجع در نظر گرفته می‌شود، نمی‌تواند صرفاً بر مرجعیت جامعه یا اکثریت 

، در ادامه به تبیین این موضوع  افراد آن تکیه کند، بلکه نیازمند مرجعی فراتر است. از این‌رو

خواهیم پرداخت.

روصت‌بندی جدید )اخلاق، عرفنا و ورا‌نشنیسا رد پوتر خیوشنت حقییق(

ک اخلاق، عرفان و روان‌شناسی، توجه به ایگو1 یا همان انانیت است.  یکی از نقاط اشترا

هرقدر ایگو در وجود انسـانی کمرنگ‌تر شـود یا به‌اصطلاح شـعلۀ آن فروکش کند، عشـق و 

ی‌هـا را درون خود  محبـت او بـه دیگـران، افزایـش می‌یابـد. انسـان هرچقدر ایـن خودمحور

کمرنـگ کنـد، اخلاقیـات اجتماعـی و فضایـل اخلاقـی در وجودش رشـد می‌‎یابند. هنری 

، فیلسـوف تعالی‌گـرای آمریکایـی، بـر ایـن بـاور اسـت کـه هرچـه خواسـته‌های  دیویـد ثـورو

یست اخلاقی او تقویت خواهد شد. از نظر  انسان به نیازهای واقعی‌اش نزدیک‌تر شود، ز

یـات اسـت. او هشـدار می‌دهـد کـه نبایـد عمـر را  ، اصالـت در گـرو زندگـی بـر پایـۀ ضرور او

ی کـرد، بلکـه باید به‌اندازۀ نیاز از آن بهره برد و باقی را در راه تعالی و  صـرف امـور غیرضـرور

یکرد با فردیت عرفانی -که  اسـتعلای انسـانی به کار گرفت. چنان‌که روشـن اسـت، این رو

اساس آن حذف امور زائد است- نزدیکی فراوان دارد.

1  . Ego.
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عرفانـی  و  مـدرن  فکـریِ  سـنت  دو  هـر  در  خـود«  بـه  دادن  »اهمیـت  موضـوع   ، ظاهـر در 

، تفاوتـی آشـکار پدیـدار می‌شـود: در تفکـر مـدرن،  هم‌سـو می‌نمایـد؛ امـا بـا تأمـل بیشـتر

بـه شـمار  بـا »مـن« اسـت؛ در‌حالی‌کـه در عرفـان، محـور »خویشـتن حقیقـی«1  یـت  محور

می‌آیـد. عارفـان معیـار رشـد و تعالـی را هم‌سـویی بـا خویشـتن حقیقـی می‌داننـد. بـه بـاور 

ک  گـر انسـان بتوانـد بـا مهـار »مـنِ« خـود آن را از آلودگی‌هـای روحـی و اخلاقـی پـا آنـان، ا

، به درجـه‌ای از صفا  کنـد، خویشـتن حقیقـی‌اش همچـون فلـزی صیقلـی و زدوده از زنگار

کـه  کـه تجلیـات الهـی را روشـن‌تر بازتـاب می‌دهـد و بـه آیینـه‌ای بـدل می‌شـود  می‌رسـد 

صـورت یـار در آن آشـکار می‌گـردد. در ایـن صـورت، خویشـتنِ حقیقـی بـه منبعـی بـدل 

ی اصیـل را در برابـر انسـان می‌گشـاید و راهنمـای او در  می‌شـود کـه افقـی روشـن و معیـار

مسـیر زندگـی می‌گـردد.

کـرده اسـت. عارفـان نیـز بـر ایـن نکتـه  گفتگو‌محـور بـودن انسـان اشـاره  تیلـور بـه ویژگـی 

گاه‌انـد و »انسـان کامـل« را معیـار تجلـی تمـام و کامـل انـوار الهـی می‌داننـد. از دیـد آنـان،  آ

»انسـان کامل« کسـی اسـت که تمام وجودش به آئینه‌ای از حق‌نمایی مبدل شـده باشـد 

یابی  )ابن‌عربـی، 1370: ص‌55(. مواجهـه بـا چنیـن آئینـهٔ تمام‌نمایـی می‌توانـد فرد را بـه ارز

دقیـق خویشـتن رهنمـون سـازد؛ زیـرا در ایـن حالـت عیب‌هـای خویـش نمایـان می‌شـود و 

، محـدود به یک  امـکان پالایـش آن‌هـا فراهـم می‌گـردد. چنیـن انسـانی در هـر زمـان و عصـر

ک‌طینت  نفـر اسـت و دسترسـی همـگان بـه او ممکـن نیسـت. با این‌حـال، انسـان‌های پا

بازتـاب  در  امـا  نیسـتند؛  الهـی  تجلیـات  از  کامـل  آئینـه‌ای  گرچـه  ا کـه  دارنـد  وجـود  نیـز 

می‌نامنـد،   » پیـر از  »تبعیـت  عرفـان  اهـل  آنچـه  سـهیم‌اند.  الهـی  نـور  آن  از  طیف‌هایـی 

همیـن گـروه اخیـر هسـتند.

1  . Self.
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« چنیـن اسـت:  ، پاسـخ بـه مدافعـان »اخالق اصالـت جامعه‌محـور براسـاس ایـن معیـار

مرجع اصالت، نه ارزش‌های جامعه دموکراتیک است که با زمان و مکان متغیرند، بلکه 

ی باشد. این  بازگشت به خویشتن حقیقی است؛ خویشتنی که از هرگونه نفسانیات عار

ی  اصالت نه‌تنها در روش، بلکه در بینش و محتوا نیز بایسته است. افزون بر این، ضرور

اسـت تفـاوت میـان ایگـو و سـلف را به‌درسـتی مدنظـر داشـت تـا در تحلیل موضـوع دچار 

خلط نشویم.

ی می‌دهــد، توجــه  ــار آنچــه درون انســان را آرام می‌کنــد و او را در مســیر زندگــی معنــوی ی

بــه خویشــتن حقیقــی اســت؛ خویشــتنی کــه از هرگونــه اضافــات تهــی باشــد، نــه انانیــت و 

یــرا ایــن نــوع فردیــت،  فردیتــی کــه فــرد بــرای تمایــز و تشــخص در جامعــه پرورانــده اســت؛ ز

آورد، همچنــان  بــه همــراه  روانــی  آرامــش  هرچنــد ممکــن اســت در زندگــی اجتماعــی 

»تنهایــی درونــی« و نوعــی خودبیگانگــی را بــا خــود مــی‌آورد. براســاس دیــدگاه اهــل عرفــان، 

ــی  ــه نیروی ، ن ــر ــن پی ــت. ای ــن‌ضمیر اس ــری روش ی از پی ــرو ــرو پی ــی در گ ــی درون ک ــن پا چنی

ــزه‌ای  ــرو و انگی ــاد نی ــب ایج ــد، موج ــر ش ــر ذک ــه پیش‌ت ــه‌ای ک ــد آئین ــه همانن ــی، بلک بیرون

فراهــم  او  درونــی  خودارجاعــی  بــرای  ی  معیــار نهایتــا  و  می‌شــود  ســالک  بــرای  درونــی 

یــد کمــک می‌کنــد تــا قــوای  مــی‌آورد. پیــر بــا بهره‌گیــری از ویژگــی گفتگو‌محــور انســان، بــه مر

درونــی‌اش را مدیریــت کنــد، ایگــو را در راســتای ســلف تربیــت کنــد و خواســته‌هایش را 

بــا نیازهایــش هماهنــگ ســازد. 

، هـم می‌توانـد از نـوع خودارجاعـی روشـی باشـد و هـم از نـوع  خودارجاعـی سـالک بـه پیـر

خودارجاعـی محتوایـی. اگـر ایگـو را »نقـاب بیرونـی« و سـلف را »نقـاب درونـی« انسـان تصـور 

کنیم، و با معنای اصالت که یکی بودن خلوت و جلوت انسان‌هاست مقایسه کنیم، شاید 

درک این موضوع مقداری راحت‌تر باشد.
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چرایی اتسندا به نظر گذشناگت ربای پساخ به سؤالات اناسن اورمز

پرسشـی کـه در ایـن زمینـه مطـرح می‌شـود این اسـت: چـه ضرورتـی دارد برای یافتن پاسـخ به 

پرسش‌های خویش به اندیشهٔ پیشینیان مراجعه کنیم؟ آیا آموزه‌های عارفان متقدم، همچون 

ابن‌عربی و مولانا، برای نسل معاصر نیز قابل اتکا هستند؟ با توجه به پیشرفت‌های علمی، 

روشـنگری‌های نوین و راززدایی از هسـتی، آیا هنوز می‌توان به راهکارهای ارائه‌شـده از سـوی 

پیشینیان اعتماد کرد؟

هنوز  او  اندیشهٔ  باشد،  داشته  اساسی  ویژگی  دو  متفکری  هرگاه  که  است  این  پاسخ 

گذشته نخواهد بود؛ ویژگی نخست آن است  معاصر تلقی می‌شود و محدود به دوران 

که همچنان برای نسل حاضر مطرح و قابل تأمل  گفته باشد  که دربارۀ مسائلی سخن 

باشند و این نسل نیز با آن‌ها درگیر باشد؛ ویژگی دوم آن است که راه‌حل‌های ارائه‌شده 

به‌وسیلۀ او قابل دفاع بوده و در شرایط کنونی نیز اعتبار خود را حفظ کنند. در صورتی 

که هر دو ویژگی موجود باشد، آن اندیشه، معاصر تلقی شده و امکان گفتگو با آن فراهم 

یخ  گر یکی یا هر دو شرط محقق نشود، آن اندیشه و صاحب آن به حوزۀ تار است؛ اما ا

اندیشه تعلق داشته و صرفاً بخشی از میراث فکری بشر محسوب می‌شوند.

عارفانی همچون مولانا، هر دو ویژگی مذکور را دارند؛ از این‌رو می‌توان از اندیشه‌های آنان 

برای پاسـخ به پرسـش‌های زمانه بهره گرفت. مسـائلی که چنین عارفانی مطرح می‌کنند، 

بـا ذات و هسـتی انسـان پیونـد  کـه  مسـائل وجـودی و بنیادین‌انـد؛ یعنـی پرسـش‌هایی 

ی زندگـی، آرامـش و اضطـراب، عشـق، آزادگی، شـادی،  دارنـد. موضوعاتـی ماننـد معنـادار

ی با خود، نمونه‌هایی از این‌گونه مسـائل هسـتند.  اندوه، امید و یأس، و آشـتی یا ناسـازگار

ایـن مسـائل محـدود بـه دوره‌ای خـاص یـا جغرافیایـی معیـن نیسـتند، بلکـه فرازمانـی و 

، آیـا شـیوهٔ پاسـخگویی ایـن عارفـان به چنین پرسـش‌هایی با  فرامکانی‌انـد. از سـوی دیگـر

عقلانیـت انسـان معاصـر و نیـز بـا اصـول اخالق جهانـی و حقـوق بشـر سـازگار اسـت؟ بـه 
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همیـن دلیـل، می‌تـوان خـود را مخاطـب ایـن اندیشـه‌ها دانسـت و آنـان را هم‌عصر خویش 

: شمرد )ملکیان، 1395(، به تعبیر باباطاهر

»کسی بو از غم و دردم خبردار                    که دارد مشکلی چون مشکل ما«

گر پیر، کاذب باشد! حیت ا

گر فردی، با رعایت شـرایط ذکرشـده، در انتخاب اسـتاد حقیقی موفق نشـود یا اسـتادی  ا

بـا تجربـه‌اش  ادعایـش  و  بـوده  فریبـکار  بـه اصطالح  گرفتـه اسـت،  قـرار  او  کـه در مسـیر 

همخوانـی نداشـته باشـد، تکلیـف چیسـت؟ مطابـق متـون کلاسـیک، اولاً چنیـن اتفاقـی 

به‌نـدرت رخ می‌دهـد و ثانیـا حتـی در صـورت وقـوع، در منظومـۀ فکـری عارفـان، خداونـد 

ی می‌کند. این  اثـر سـوء اعمـال اسـتاد فریبـکار را از پیـش پای سـالک برمی‌دارد و او را یـار

کـه حتـی بـا فـرض اشـتباه در روش، هنـوز امیـد بـه دسـتیابی بـه نتیجـه  بـدان معناسـت 

گـر فـردی نادانسـته در جهتـی اشـتباه نمـاز بخوانـد، بـا احـراز  کـه ا وجـود دارد؛ همان‌طـور 

سـایر شـرایط، نمـازش مقبـول خواهـد بـود:

»در بیان آنک نادر افتد کی مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق ببندد کی او کسی است 

و بدیـن اعتقـاد بـه مقامـی برسـد کی شـیخش در خـواب ندیده باشـد و آب و آتـش او را گزند 

: نکند و شیخش را گزند کند ولیکن به نادرِ نادر

در حق او نافع آید آن دروغ»لیک نادر طالب آید کز فروغ

گرچه جان پنداشت و آن آمد جسداو به قصد نیک خود جایی رسد

قبله نی و آن نماز او رواچون تحری در دل شب قبله را

لیک ما را قحط نان بر ظاهرستمدعی را قحط جان اندر سرست

بهر ناموس مزور جان کنیم« ما چرا چون مدعی پنهان کنیم

)مولوی، 1377: ص104(.
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تنیجه‌گییر

، امکان  در این پژوهش، تلاش شد به این سؤال بنیادین پاسخ داده شود: »آیا انسان معاصر

الگوپذیـری عرفانـی دارد؟« بـرای پاسـخ بـه این پرسـش، ابتدا منظومهٔ بینشـی عارفان بررسـی 

شد و حوزهٔ شناخت آنان که از ادراک و شهود سرچشمه می‌گیرد، تبیین گردید. سپس رابطهٔ 

مرید و مرادی در فضای مدرنیته کلاسه‌بندی شد و حجیت‌باوری پیر در این زمینه تحلیل 

شد. همچنین نشان داده شد که پیرباوری و حجیت‌باوری پیر با فضای مدرنیته در تضاد 

نیستند، بلکه سبک زندگی ویژه‌ای محسوب می‌شوند که افراد با اختیار خود برمی‌گزینند تا 

نیاز درونی‌شان به معنویت را پاسخ دهند.

، در واقع  برابر پیر از عوامل هدایت فرد به تعبد در  که بسیاری  ، بیان شد  از سوی دیگر

گاه بوده یا از  که یا خود فرد بر آن‌ها آ ناشی از تجربیات پیشینی او هستند؛ تجربه‌هایی 

تجارب دیگران بهره برده است. برای معیار و سنجۀ ارزش‌گذاری پیرباوری نیز دلایل عقلی 

( و معیارهای شرعی )تطابق دستورات پیر با احکام  او )توجه به معیارهای تحقق‌پذیر 

گونه‌ای نزدیک‌تر تحقق  گرفتند. در فضای پست‌مدرن، این تبیین به  شرع( مدنظر قرار 

یافته است. جریان پست‌مدرنیسم از تعارضات مدرنیسم آغاز شده و با تمرکز بر اصالت، 

که شباهت‌های قابل توجهی با تفکر عارفان دارد؛ ازجمله  کرده است  به‌سمتی حرکت 

ساختارشکنی‌های زبانی و دوعاملی بودن پست‌مدرنیسم، که گویی پاسخی به مشکلات 

تنهایی انسان در عصر معاصر ارائه می‌کنند.

، از رویکـرد چارلـز تیلـور در تحلیـل پـروژۀ اخالق اصالت بهره  در تبییـن حجیت‌بـاوری پیـر

کیـد دارد و ویژگـی گفتگو‌محور بودن  گرفتـه شـد. تیلـور بـر اصالت خودارجاعی انسـان‌ها تأ

انسـان را از عناصـر کلیـدی در شـکل‌گیری ایـن پـروژه می‌دانـد. بر این اسـاس، نتیجه گرفته 

شـد کـه پیـر یـا مرشـد نه‌تنهـا به‌عنوان راهنمایـی بیرونی در دسـتیابی به زندگـی اصیل عمل 

می‌کنـد، بلکـه پیربـاوری، به‌دلیـل تعالیـم انگیزشـی و مولد درونـی، خود نوعـی خودارجاعی 
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به شـمار می‌رود. انسـان، درون‌محصور و محدود به دایرۀ خود اسـت و نمی‌تواند به‌تنهایی 

، نیازمنـد راهنمایی فردی  از »قفـس آهنیـن منیـت« رهایـی یابـد. بـرای خـروج از ایـن حصـار

اسـت کـه پیش‌تـر ایـن موانـع را پشـت سـر گذاشـته و مسـیر رهایـی از تنهایـی را تجربـه کرده 

باشد. ویژگی بنیادین انسان این است که بدون حضور و تعامل با دیگری، رشد و تعالی او 

محـدود می‌مانـد؛ در نتیجـه، هرچـه ارادت و پایبندی او به راهنمای خویش بیشـتر باشـد، 

روند پیشرفت و خودتحقق‌یابی‌اش عمیق‌تر خواهد بود.

در نهایت، پیر به‌عنوان وزنه‌ای هم بیرونی و هم درونی، معیاری معتبر برای سـنجش عمل 

، فرد افقـی برای حفظ اصالت خویـش می‌یابد و نیاز به  محسـوب می‌شـود. بـا تبعیـت از پیـر

دستیابی به افقی بالاتر و اصیل برآورده می‌شود. بر این اساس، می‌توان به الگوپذیری انسان 

معاصر در حوزۀ عرفان اشاره کرد و نسخه‌ای برای تبعیت از پیر یا استاد طریق ارائه داد.
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